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  1آلفا و اومگا

را در سرتاسر تاریخ فلسفه بیش از سقراط ارج هیچ فیلسوفی 

ای بود نامحبوب، چون هنرمندان، ی خودش چهرهدر زمانه. اندننهاده

گرفت تا برای مردان، و دیگر فیلسوفان آتن را به چالش میدولت

باوریِ شک. خویش را اقامه کنند پنداشتند دلایلچه حقیقت میآن

او شوراند، و به سقوط فرجامینِ او  اش اجتماع را علیهتخفیفبی

 .شدن سقراط نیز به همین دلیل رقم خوردولی جاودانه –انجامید 

جات دراصل از رهگذر نوشتههاش داریِ سقراط و استدلالنقاب

ها جواهری از که در آن ، به دست ما رسیدهشاگرد او، افلاطون

از . ی فلسفیهاای از گنجست، دفینهات جهان نهفتهی ادبیگنجینه

عامّ  وصفِترین سرراست» :ستوایتهد گفته.ان.همین روست که ای

بر اش بدانیم ای پانویسمجموعهسنتّ فلسفیِ اروپا این است که از 

 « .افلاطون

منظور وایتهد این نبود که افلاطون از صدر تا ذیل فلسفه 

سقراط به این خاطر ارزمند نیستند که های ایده. ستسردرآورده

جات افلاطون چه در نوشتهآن. اندوگو در جای حقّ نشستهگفتبی

کرد ست، رویی سقراطیشیوه. الگوی سقراط استارزمندست کهن

سقراطی به زندگی، اخلاق شخصیِ نهادنِ هر حقیقتی در معرض 

                                                           
ترتیب ست که در مسیحیّت به. مراد از آلفا و اومگا نخستین و آخرین حرف از الفبای یونانی1

ی غرب باشد با جا منظور شاید آغاز و پایان فلسفهشوند، ولی ایننماد مسیح و خدا دانسته می

 ای. سرآغاز سقراطی و پایانی نیچه
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سنّتی  ریگ افلاطونیمرده»در تعبیر وایتهد، . وارسی و واپرسی

 صلب های افراط کارانهْسازینظام ازست که چون هنوز فکرانهروشن

 « .هاستاز الهام تَهیبی معدن و سخت نشده

وگویی فلسفی به راه انداختند آموزش، افلاطون، گفتسقراط و درس

ی فیلسوفان درحکم قانونی عامّ، همه. ستهزاره دنبال شدهکه هزاره

کمابیش حقّ سقراط و و از کانت تا شوپنهاور غربی از دکارت تا روس

سرآخر،  .اندشاید حتّا خاصهّ وقتی قلم به نقد او گردانیده. اندرا گزارده

و  اندی فلسفی به جا آوردهدرمقام پدر اندیشه او را اتّفاقجهانی به

. ستبه ارمغان آورده ناپذیرِ خاصیّ برای اوهم یک جایگاه فسخهمین 

 . ظهور نیچهالبتّه، تا 

.  دار دورانی نو در فلسفه بودفردریش نیچه هم چون سقراط طلیعه

نخستین فیلسوفی بود که وضع و موضعی حقیقتاً ضدمّتافیزیکی اختیار 

 نیایاو را . مدارانه به نوع بشرکرد، و نگرگاهی سراسر طبیعت

اند، و چنین استدلال کرده که بسیاری از شناسی نیز نامیدهروان

تا  تر آشکارگرِ نوع بشر هستنداقعیتّ بیشهای ما درباب وایده

هستند چندان غیرعقلانی  موجوداتینوع بشر  .جهان عینیآشکارگر 

برخی از ارزمندترین چیزها در نزد ما سراپا  باور آوردْکه نیچه 

 .اندناعقلانی

ی اراده»چه او چنین استدلال کرد که برکشیدن آننیچه در نهایت امر، 

جور ارزش جامعه، یک مقام والاتریننامید به می« به حقیقتمعطوف

نیچه باور داشت . چنین کرداینولی، سقراط دقیقاً . ستدرستیناتن
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ترین و عزیزترین پردهچیز به ویرانی بیکه میلِ ما به پرسش از همه

 . انجامدچیزها در نزد ما می

 تعصّباتِی دربرابر باورکه سقراط چون پَرهیبِ عقل و شکدرحالی

سوگ این  بهنیچه  ،قامت راست کرده بود اشفرهنگ خندقِتنگ

به . را ندارند نماوهمّات فرهنگ ما دیگر یارای فریبکه ت نشسته بود

از داریم که برای هستی بشری ضرورت ها نیما به این توهّم ،باور نیچه

عالی توشیح و مان به مُهرِ تداریم که اخلاقیّات جمعیما نیاز . دارند

بر سر  ی وجودی انسان مدرن استستیزه این امر، بدیل. معتبر شوند

 «صلای دعوت»یافتن یا ، برای مثال، «معنای زندگی»ن به بخشیدتعیّن

ها پیشاپیش برخلاف مردمان قدیم، که براشان این پرسش - خویش

 هاآن شان متوجّهسویرو مطلقاً گزندی از داشتند و ازهمین یپاسخ

 . نبود

کند طور کار میچه یک نظامکه پرسیدن از اینکنی به تنها وقتی بنا می

کنی پرسش را ساز میتنها وقتی این . از کار افتاده باشد او پیشاپیش که

چه برای آن زیستن تو یشیوهکه « ؟کنمزندگی میچنین  چرا دارم»که 

نیچه  ن کتابِاوّلی. ست خلأی داشته باشدجای شوق و آرزوش باقی

جا کنِ او از همینکند و یورشِ ریشهمستقیم سقراط را خطاب می

 :  نویسد، نیچه میتراژدی زایشاز  1۸متن در پاره. ودشآغاز می

زند، تصویر آرمانی خود را چنین نقش می...سرجهان مدرن ما، یک
انسانی نظری مسلحّ به زوردارترین نیروهای دانش، در جدّوجُهد 

خویش را در سقراط  الگو و نیایی دانش، که کهنرانهگزاخدمت
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برخوردار از فرهنگ مدرن، که در  فاوست، مردی...جویدبازمی
بایست ناشدنی میچه فهم ولی پذیرست،خویشتن خویش فهم

فاوستی که ناخرسندانه  –چشم یک یونانی راستین  درشد گر میجلوه
راسر وقفِ جادو و امر شیطانی توفید، سدانش می عَرصَاتِدر بین 

اش هم از سر میل به دانش؛ فاوست، که گریزی نداریم جز نشاندنآن

، تا دریابیم که مقایسه را به جا آورده باشیم حقّ تادر کنار سقراط 
 .سقراطی به دانش حدود این عشقِ تقدیسِبه  مدرن بنا کرده انسان

ست ی معروف گوتهنامهنمایشصدالبتّه که فاوست شخصیتّ محوری 

اش را در ازای هرچه لذّت و دانش در این جهان به شیطان که روح

های گوته بود و فاوست را تأثیر ایدهنیچه سخت تحت. فروشدمی

داستان فاوست . دیدی سقراط میی فلسفهپروژه« حدّ نهایی»غایت یا 

چون ت همنگرگاهِ حقیق –زند دورنمای نظری را نقش می یک حدود

تواند جهان را ش انسانی مینیکی، و این باور که دان والاترین

حدود میانِ که راه از ست زنده برای نیچه، فاوست پلی. دربرگیرد

فاوست در . گشایدی آن میبستهو ناخرسندی فرجامینِ هم هنظریّ 

تابی برای وُجوی غایتِ دانش است، ستیغِ شادی بشری، تبوُجست

 «.دانشبار ای در اقیانوس ویرانکرانه»

برای . گاه نیچه اومگای آن استاگر سقراط آلفای فلسفه باشد، آن

. رسدچیزی که فرامی –سقراط، نگرگاه نظری امید بود و امکان 

انداز نیچه، نگرگاهِ حال، در چشمبااین. ی زندگی نیک بودطریقه

. بست کشانیده بودننظری عمرِ خویش را به سر آورده، ما را به ب



 

Problematicaa.com 
 

 

6 

رمقی بود که در ی کمبه حقیقتِ سقراطی تنها بارقهی معطوفاراده

 .کردمی شرراندازیرو در زوال،  غروب فرهنگیْ

. یابیمی مرگ سقراط بازمیای را در شیوهدارترین نقد نیچهنیش

ی آتن متّهم کرده داستان از این قرارست که سقراط را هیئت منصفه

سقراط با این . وانانسرپیچی از خدایان شهر و نیز آلودنِ جبود به 

 .شکایت پذیرفتدرنیامد، و مرگ خویش را بی حکم از در جدال

شهیدِ خِرد  چشمبهنگرگاه سنّتی فلسفی درباب این داستان سقراط را 

هم سازش  بر پای اصول خویش ایستاد و اندکَکی مردی که. نگردمی

 .ستهسفی سقراط را فراوان تکریم کردطریق، سنتّ فلبدین. نکرد

از  ۳۴۰متن در پاره. دیدمتفاوت میسره ولی نیچه مسائل را یک

 :نویسدمی شادان حکمت

چیزی در  –کاری چه از سر مرگ، چه شوکران، چه پارسایی، چه نابه
هان ای کریتو، »: ه گفتاختیار کرد، کزبان سقراط را بی ،آن لحظه

که برای آن «.بدهکارم [ایزد پزشکی و شفا] لپِیوسکسخروسی به ا
گون چنین آور و یاوهدهشت« حرف آخر»گوش شنیدن دارد، این 

« !یک ناخوشیِ بلندآهنگ است ، زندگی1هان ای کریتو»: فحوایی دارد

و سراپا گونه ممکن است؟ مردی چون او، که شادان زیست آیا چه
صرفاً  !ه باشدآدمی بودبدبین -یک سرباز،  نمودگاری داشت چون

وقت همهدربرابر زندگی به خود گرفته بود، و این ظاهرالصلاح وضعی

                                                           
ی فرجامین افلاطون و نیز دفاعیهّ« ایدونف»ی عمر سقراط که در رساله. از یاران وفادار همه 1

 سقراط حضور دارد. 
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! اش راترین احساسحکمِ غایی خود را پنهان داشته بود، ژرف
 !سقراط، سقراط از زیستن در رنج بود

ی دوا و شفا، سقراط زندگی با فراخواندنِ اسکلِپیوس، درمقام ایزدگونه

پیامدهای  .و مرگ را درمانِ آن –دانست می درستیناتن ،سربسته ،را

ای از سقراط ترین انتقادِ نیچهی ستیهندهمایهجا دستاین مسئله دراین

چون انسان هم. انکارِ زندگی بودی او آخرالآمر که فلسفه: است

در . چون وجودی زنده ناسازگارستهم وجودی عقلانی با انسان

مان، پروای وجود جسمانی خویش و پیوندِ خود با ذهنِ عقلانی

به طبیعت خودمان که در . بریماز یاد میهای آن را محدودیتّ

. شویماعتماد میست بیخویشتن خویش جسمانی و غیرعقلانی

چنین  بود،گذشته از هر آن احترامی که نیچه برای سقراط قائل می

معمول نیست اگر شارحِ نوپای نیچه به نا .رگاهی را مردود شمردنگ

ترین ازدیگرسو، قدردیده. ستهشما بگوید که او از سقراط بیزار بود

وجهد بود تا ستایش دیرپای نیچه ، در جدiّمترجم نیچه، والتر کافمن

ی سقراط موضع نیچه دربارهدر حقیقت،  .از سقراط را مؤکّد سازد

وُبلندهای راستین و هم پستاش هم در اندیشه. ستچندوجهی

اش آن است که صادقانه. شوددرشت یافت میهای گلناسازگاری

با انسانی واقعی  ی انسانیی او با سقراط چندان متفاوت از رابطهرابطه

 دلیٔ  هم، با آناتی از عطوفت بسیار و ناآکنده از پیچیدگی: نبود

گذار طور بنیانچهکه نیچه رسیدن به فهمی راستین از این. شگفت

 وُصلبِ های تنگزدن از قالبآورْد نیازمند تنفلسفه را در نظر می
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و وارسیِ رابطه و تقابل بین این دو ذهن بزرگ بر  ،سیاسفیدست

 .وُمیشگرگ یهایپرده

 

 فیلسوف زندگی : سقراط

سقراط هستم در هرچه کرد، گفت  ی شهامت و حکمتمن ستاینده» 

 « .و ناگفته گذاشت –

       ۳۴۰متن ، پارهشادان حکمت

    

فورتا شول یبلندآوازهی ی جوان که از مدرسه، نیچه1۸۶۴در 

 .جو در دانشگاه بُن پذیرفته شدعنوان دانشالتحصیل شده بود، بهفارغ

آور نامنظارت اوتو یان و فردریش ریتشلْ، عالمان جا، تحتآن

درنگ پی آموزگاران او بی. مشغول به تحصیل شد وقت، شناسیِلغت

عنوان به. ی یونانیان شددادهی جوان دلنیچه. اش بردندبه نبوغ

های زبان. ها نوشتی آنتفصیل دربارهدوران باستان، بهجوی دانش

در . چون لاتین، ایتالیایی، یونانی باستان، و فرانسوی متعدّدی آموخت

عطا شد، اسالگی به او  ۲۴گاه بازِل در ، پروفسوری دانش1۸۶۹سال 

 هرگز که نیچهمدرک دکتری داد بی ویگاه لایپزیگ به و دانش

ای در نامهروست که پایانازهمین. ی دکتری نگاشته باشدنامهیانپا

ی یونانیان در این مقطع از دربارهرا های نیچه دست نیست تا نگره

اش، یعنی ولی از اثر محبوب. بندی کنیماو جمعحیات فکری 

د که استدلال کر پس، دشوار بتوان. افلاطون، خبر داریم سمپوزیوم
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 به همین سیاق نیزباشد، و  نگاه نیچه به سقراط به نفرت آلوده

نیچه در این  .مرز قلمداد کنیمبی توانیم نگاه او را ستایشِنمی

هایی چند در میان سقراطی چه دیده بود؟ سازمایه گوی خاصِّوُگفت

، سمپوزیومدر . کردبه خود جلب میی نیچه را است که احتمالاً علاقه

شناسی رو به کندوُکاو در روانعشق است، و ازاین وُگو بر سرگفت

به ورزیدن های ما، امیال ما، و این که عشقانگیزش: پردازدانسانی می
را به مدد  اروسوگو، سقراط اصلِ ی گفتدر انتها. چه معناست

ی هرآن برانگیزندهای جاودانه و بنیانی که خواند، درحکم رانهمی

شناختی در ی کشف و انکشاف اصول روانپروژه. ستکنش انسانی

وسوسه و وسواس اصلی نیچه  رفت تامی های بشریتبیین انگیزش

ی براین، نیچه شیفتهافزون. شودکاروُبار فکری او  یبخش عمده در

تر سالم بسیفرهنگ یونانی بود، که باور داشت از فرهنگ اروپایی ما 

ونانی دوستی های یها، ارزشارزیابی از یونانیدر این  .دارترستنیهبُو 

آوردگاهی بود که  سمپوزیوم. محوری داشت یآوردی نقشو هم

دیگر بر قریحه یک توانستند در آن ضمن نبرد باهای فرهیخته میذهن

 . و تیزبینی خود بیفزایند

در فهم نیس و افلاطون از هم دور نظیر تئوگ تاریخاًچنان نویسندگانی 
نظر بودند، گردآمدگاهی که عنوان الگویی برای شهر همسمپوزیوم به

هرحال گرانه اماّ بهطرزی بازیتوانستند خود را بهدر آن مردها می
ی جا نباید تکرار واژهدراین. بگذارندی آزمون خطیر در بوته
βάσανος را از نظر دور بداریم که در  «سنجه»یا  «آزمون»معنای به
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براین، در سمپوزیوم، شعر علاوه ست.توصیف سمپوزیوم به کار رفته
 کنندگان تاهای لازم به شرکتدر آموزاندن ویژگی عمده داردنقشی 

 .iiشوند مردانبدل به نیک
ترین امّا حتّا اگر به متقدمّ. ستهمواره منتقد سقراط بودهنیچه  

قد همراه با تصدیقِ عظمتِ معلّم اوّل جات او نظر کنیم، این ننوشته

گفتارش درباب در درس. ستسهم مثبت او در تمدّن بودهو ادای

نامد و می iii«نخستین فیلسوفِ زندگی»سقراط را  اوهراکلیتوس، 

 ست، هماندیشه در خدمت زندگی»راط، گوید که در مورد سقمی

حال که در نزد تمامی فیلسوفان پیشین زندگی در خدمت اندیشه درآن

هم نظر به ی شگفتی باشد آنشاید این گفته مایه«. ستو دانش بوده

در بخشی . ستی مرگ سقراط گفتهچیزی که نیچه جایی دیگر درباره

و  سقراط  یدفاعیهّیا  یآپولوژگفتار که نیچه خاصّه به از آن درس

این کار را مصداقی از انکارِ زندگی پردازد، ی او میمرگِ خودخواسته

 :داندنمی

او دربرابر پسینیان : او را در نظر آورد ی شگفتدفاعیهّرو، باید زین
درخورترین فرصت را در . او خواهان مرگ بود...دادداد سخن می

بر هراس و ناتوانی انسانی را به  خویشاختیار داشت تا چیرگی 
گروت . اش رای قدسینمایش گذارد و نیز کرامتِ نهفته در وظیفه

، کشیدبر  بهاو را در کمال شگفتی و شکوه  مرگْ: گویدمی
ی سلاله با او...گذارَدحال که خورشیدِ حارهّ سر در غروب میدرآنهم

توان به هراکلیتوس آید: میبه سرمی sophoi حکیمان اصیل و نوعیِ
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اندیشید، به پارمنیدس، امپدوکلیس، دموکریتوس، و سقراط. آنک 
    دورانی نو...

، «در گفتارهای افلاطونی پژوهشی»گفتاری دیگر، با عنوان در درس

زن و پرسهدر  .خواندمی« بدیلکاری بیشاه»را  آپولوژینیچه 
 سلوکی برای آینده پیوند با طرازیدر ربط و سقراط را  اش،سایه

ی نیچه این است که آدمیان در کجا مسئله. بیندمی اخلاقی و عقلانی

بیانی، هاشان، بهیابند، برای آرمانای برای کنشِ خود میمایهساخت

همین اثر  ۸۶متن در پاره. هم در افول مسیحیتّهاشان، آنبت

 : نویسدمی

چیز بر وفق مراد پیش برود، زمانی خواهد رسید که اگر همه: سقراط
، جای انجیلبهباید برای رشد اخلاقی و عقلانی خویش، آدمی می

و هوراس چون  های سقراط را در پیش گیرد و وقتی مونتنییادواره
ترین و فهم ساده امر دربه کار روند نمایانی تازان و رهپیش
گذار در ورای بنیان...یم، سقراطناپذیرترین میانجی و حکزوال

تمیز داده اش مسیحیتّ، سقراط از رهگذر جدیتّ نوعاً سرخوشانه
را  سامان تریننیکوُشنگی که شود و نیز آن حکمتِ سراسر شوخمی

 .ترستگذشته از این، سقراط بَرهوش. کنددر روح آدمی فراز می
مقایسه با مسیح گرست چراکه سقراط را در ویژه روشنمتن بهاین پاره

اند، ولی اندکی ی مسیح کماکان پیچیدهعقاید نیچه درباره. ستآورده

است، فردی استثنائی که در  دشواریاباز دید او، مسیح . ترفهمساده

 اشپیروان او فحوای پیامچون سقراط، . جهان زیست یسرهیک انکارِ
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ولی برخلاف سقراط، نیچه هرگز مسیح را . را عمیقاً دگرگون ساختند

دید؛ در پیوند نمی« ترین سامانِ روحنیک»و « وُشنگجدیتّ شوخ»با 

نویسد، حال می درستناتنروحی عمیقاً  درحکمی مسیح درباره

پس از بررسی . بوده باشد پُرقدرت اینمونههرچه هم که خودِ او 

راط بازخواهیم تر مرگ سقراط، به پرسش مسیح و سقموشکافانه

که به استدلال سقراط درمقام فیسوف زندگی، و برای آن .گشت

گشا بیفزاییم، ای گرهرو نوعی طراز و الگو برای خود نیچه، نکتهازاین

تخفیفِ باوری را با پرسندگیِ بیدر شک اوتوانیم مشت آهنین می

نیچه . ی خودش مقایسه کنیماخلاقیّات و باورهای زمانه ازخود نیچه 

 از پرسندگیدارد که خود، این مطلب را اظهار می دمانسپیدهدر 

ست غیراخلاقی و نفسه کاریی خویش فیهای اخلاقی جامعهارزش

با کارت  ،غروب بتانشاید از همین روست که در . خطرناک

در این نوع  یدستش نیز نیچه خود. کندشمردن سقراط بازی میمجرم

در نزد « غیراخلاقی و خطرناک»تعابیری چون : داشت« رفتار مجرمانه»

. مردمانار متفاوت از آنی که در نزد دیگرنیچه معنایی دارند بسی

بُرد که برای زندگی ضرورت هرچند که او به توهمّاتی حمله می

 .ستداشتهمی ی از آن خویشبسا ضرورتداشتند، این حملهْ خود ای

، این ۳۶متن ، پاره«هااصول و خدنگ»، بتان غروبدر بخش نخست 

 :دهداصل را توضیح می

 ازرسانیم؟ نه آسیبی افزون ناباوران به فضیلت آسیب میآیا ما اخلاق
تنها از آن . بینندمی [هاآنارشیست]سروَرستیزان آنی که شاهزادگان از 
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شود بار دیگر بر تخت ای شلیک میروی که به شاهزادگان گلوله
باید به اخلاقیّات : اخلاقی یامر. زنندمیخویش در امن و امان تکیه 

 . ای شلیک کردگلوله
ترین تصویر نیچه از سقراط این است که او از گرانهدرنتیجه، ستایش 

او چنان شلیکی به اخلاقیّات . است« صفتاناستاد مجرم» همین زاویه

 .  رد که پیش از او هرگز نکرده باشندیونانی ک

 

 

  منحط سقراطِ

آلوده کرد؟ آیا آخرالأمر [ افلاطون را]کار سقراط تبهسرآخر آیا »

 « اش بود؟ست؟ آیا او سزاوار شوکرانگرِ جوانان بودهسقراط آلوده

فراسوی نیک و بددرآمدِ   

 

چنین  نبایدمعلمّ و الگو بوده، هرگز جور اگر سقراط برای نیچه یک

معلمّان و درواقع، . افاده کنیم که از گزند نقد نیچه مصون بوده باشد

 –حال چه شوپنهاور، چه واگنر، چه سقراط  –نمایان نیچه راه

چنین گفت در . )اندتندوتُیزترین نقدهای نیچه را متوجّه خود کرده
درستی ادا رگز بهمعلّم خود را ه آدمی حقِّ»: نویسد، نیچه میزرتشت

  (. I ۲۲. «قام شاگردی پیشه نکنداره جز مَست اگر همنکرده

نقد به ، والتر کافمن شناس، دجّالفیلسوف، روان: نیچه کتابدر 

هرچند برخی نگاه . بخشدمی زمینه و بستریای از سقراط را نیچه
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جویانه کردش به تقابل سقراط و نیچه زیاده آشتیکافمن را در روی

 : جا خالی از بصیرت نیستاینذکرش در، باز دانندمی

کننده در تاریخ بود، تجسدِّ تعیین« عطفینقطه»گو وُگفتسقراط، که بی
 زماممردی شوریده که : شدوالاترین آرمان نیچه محسوب می

در سان که بدانجا، همدراین. های خویش را در دست داردشورمندی

پردازی کرده شخصیتّ خویش را سبک»گوته، نیچه مردی را یافت که 
حال، مردانی بااین«. دبو ی کمال به خود بخشیدهتا مرتبه نظمی»و « بود

کنند که نیچه انحطاط ی چیزی زندگی میدست اغلب در آستانهازاین
دآفرینی و ی شگفت خویش در امر خونامید؛ و اینان کردهمی

ویرانی و خودگسستگی به انجام  در جوار مو،خودپیوستگی را، موبه
 .رسانندمی

چه از چه گفته شد، بیایید نخستین نقد نیضمن در نظر داشتن آن

در این . در نظر بگیریم رسدهم میبه زایش تراژدیسقراط را که در 

آغازگر مکتبی تازه در نامد، می« رمزخوانِ علم»اثر، نیچه سقراط را 

جدول  رباوری را در صدکه منطق، پرسندگی، و شکفلسفه 

ی اسکندری یونان باستان را نیچه دوره. نشاندهای فرهنگی میارزش

کند که یوریپیدسِ استدلال می .کندپردازی میسرشتچنین این

های خود تأثیر سقراط بود، در نمایشنویس، که تحتنامهنمایش

سپهرِ محدود »تواند در که فرد میاین: دی سقراطی را وارد آورْنگره

با  ست آشکارو این در تعارضی. جانشین باشدیک« شدنیمسائل حل

تر ی قبلستایشی که نیچه، در سراسر این کتاب، از هنر نمایش دوره
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 های هومر و آرخیلوخوسمثل، نمایشدر. یعنی دوران هلنی: کندمی

دار عصرِ انسانِ جاکه سقراط طلیعهازآن. منظرنداز اساس تراژیک

درحکم  تراژدی زایششدنِ یونان هلنی در زیرکشیدهنظری بود، به

در درآمد سال  .شودپردازی میسبک« نظری علیه امر تراژیکنبرد امر »

کلیدی برای فهم نیچه توان گفت ، میتراژدی زایشبر  1۸۸۶

کند که در چنین عنوان می. دهدهای نقد خویش به دست میزمینه

ی بینانه به زندگی نشانهیا خوش/کرد نظری، علمی، ونظرش، روی

به تراژدی  گرایشگوید که حال، میدرعین. ستدرستیناتنزوال و 

 :ستآن بوده« نژندی از نوع سالمروان»در عصر هلنی 

های آیا بدبینی ضرورتاً نشانِ هبوط، انحطاط، ناکامی، و غریزه
بدبینی از جنس قدرت هم وجود ...  -ست؟ باختهمستهلک و توان

 فجیع،چه در هستی سخت، خواهیِ عقلی برای هرآندارد؟ پیش
درستی فراوان، لطف بهروزی، تنسازست، بهبار، و مسئلهارتشر

در  گریسقراطیآنی که عامل مرگ تراژدی بود، : و باز...کمالِ وجود؟
حقیقتاً  –نظری  شادیِ انسانِاخلاقیّات، دیالکتیک، خوشنودی و دل

 ی زوالنشانه گریسقراطیچنین است؟ آیا ممکن نیست که خودِ این 

طرزی آنارشیستی های به، و غریزهدرستیناتن، ستوه، باشد
باوری صرفاً ترس و پرهیز از بسا که علمخب؟ ای...گلسنده؟ازهم

از حیث اخلاقی، چیزی ! حقیقت -بدبینی باشد؟ دفاعی زیرکانه از 
چون کذب و بزدلی؟ و، از حیث غیراخلاقی، یک تردستی؟ هان ای 
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بازِ باشد؟ هان ای کنایت بسا که راز تو این بودهسقراط، سقراط، ای
         ...  بوده باشد؟  خود همین بسا که کنایتِ سرنوشت تورازآمیز، ای

سقراط  :ستبیند قدری معمّاییآن کنایتی که نیچه در این قضیّه می

ی شکند، ولی از همین رهگذر، اسطورهمیهای آتن را درهماسطوره

ترش را بگوییم، این اسطوره منطق است، یا، عملی. آفریندخود را می

حساب این امر «. ی زندگیمسئله»برای « حلیّراه»چون است، هم علم

ی اعتبار علم و ارزش حقیقت آن در تقابل با سواست از مسئله

اخلاقی حقیقت  ارزیابیجا مسئله این: های دینی یا وحیانیحقیقت

تگاری از جهانی تراژیک را سقراط رس. ستچون والاترین نیکیهم

، و «حقیقت»در هیئت وقفِ خویش در پای  همآن ،نهادپیش می

درحکم  گماشتنخدمت حقیقت  بهوسیله زندگی انسانی را بدین

ی وضع و ی نیچه دربارهبندیِ اندیشهدر جمع .نوارزش همایونیِ 

به کتاب  بایدکه میبسا ، ای«منحط»گاه سقراط درحکم یک جای

جا که نیچه فصلی کامل را وقفِ نظری اندازیم، آن بتان غروب

 :  نویسدمی 11متن در پاره. کندمی« ی سقراطمسئله»

پزشکی : کردگونه فریبندگی میام که سقراط چهحال توضیح داده

کنیم آن خطاهایی  هآشکار تاآیا لازم است . ایدهندهنمود، نجاتمی
جور یک -ست؟ نهفته« بهاییهر خرِد به»را که در ایمان او به 

که  چینن بینگارندگرایان ست اگر از فیلسوفان و اخلاقخودفریبی
توانند تباهی را از خویشتن وافکنند اگر تنها علیه او سر به قیام می

از این گونه وافکندنی در کار نخواهد بود؛ آنی که چون . بگذارند
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از  دیگرباره بیانید اند، چون راهی به رستگاری، خوای برگرفتهوسیله
: کنندبالا میی خودآشکاری او را پایینها فقط شیوهآن –ست تباهی
 –گذار آن اخلاقِ مرهم. تفاهم بودسقراط یک سوء. اش امّا نهویران

ترین درخششِ روز؛ کورکننده. تفاهم بودسوء –اش هم مالِ مسیحیتّ
غریزه، کار، آگاه، بیشفاّف شده، سرد، احتیاط هر بهایی؛ زندگیخِرد به

، ستدرستیناتنها مقابل، که در خویشتنِ خویش تنها یک با غریزه
، به «فضیلت»و نه هرگز بازگشت به  –دیگرگونه  ایدرستیناتن

 .، و به شادی«درستیتن»
وافکند  تواند تباهی را از خودزده نمیکه چرا فیلسوفِ تباهیینا

تواند زوالِ آن را شتاب حقیقتاً تباه فقط می نقد فرهنگیْ: ستساده

 ،ای که جای فرهنگِ محتضر را گرفت، هرچند ستودنیاسطوره. دهد

یافتن بر چیرگی»انجامید از جنس ی حیاتی میجایی که به فلسفهتا آن

. مردمانهعامیو  بود هرتقدیر ناسُفتهبهباز ، «های خویششورمندی

شان ممکن است در ها ازطریق سرکوبشورمندی یافتن برچیرگی

فراگیر،  ها و تضادهای فرهنگیِتاریخیِ آکنده از گسست یهنگامه

بارست، بوده باشد، اماّ در بلندمدتّ، برای زندگی زیانضروری می

گشاییم که کی نمیشپزما دیگر لب به ستایش آن دندان»سان که همان

گاهِ پرتی بر لبه«. داشته باشد شباز دکند تا از درمی کندندان را ریشه

ای آفرینش و ویرانی، سقراط هم فیلسوف زندگی بود و هم دردنشانه

 .  از زوال آن

 شهید سقراطِ
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ت را بر تو آشکار کنم، که بُرحال بشاید تا مرگِ نفس»
س از زندگی خود او نفَ که آن. ست و نویدی به زندگانایمهمیزضربه

از امید  هاییانسان، دورش میردظفرنمونِ خود را میبُرد، مرگِ می
و : سان، باید مردن فراگرفتزین. بندندمی که پیمانِ تنگاتنگسرشار 

مردی چنین در آن عهدِ زندگان هیچ جشنی بر پا نخواهد شد که میرنده

 « .سان مردن بهترین مرگ استزین! را متبرّک نسازد
        سته  چنین گفت زرتشت، درباب مرگ خودخوا

 

مردن نقش سقراط ی دشوار نتوان در وصف زرتشت از بهترین گونه

در . برای نیچه، بهترین مرگ اغوای زندگی خواهد بود .را ندید

ی انتقاد به این ، روشن بود که نیچه به دیدهبررسی کردیمچه هرآن

شهیدی تماماً مثبت  با سیمایرا  ویکه  نگردمیروایت از سقراط 

ولی نظر او . که جان بر سر خیر فلسفه گذاشت سازند گرجلوه

مرگ »پردازی سقراط از سرشت. ستی مرگ سقراط نیز پیچیدهدرباره

همه، در بااین. دیدرا عمیقاً بیمارگونه می« چون مرهمی بر زندگیهم

گرِ جا، نیچه ستایشدر این .والامنشانه هست مرگ سقراط چیزی

 والاتر شدن در پای نیکیِپای قربانیخود مردن است؛ هم خواستِبه

حوالی مطرح  همانچنین گفت زرتشت که در فصل دیگری در 

ی انهفردباورها بر سر راه تفسیرهای متنپارهاین . ستشده

گویی به زندگی در ظاهر، آری. اندموانعی علَم کرده وُسختسفت

جا، مسیح، درآن. کردن خویش را نیز دربرگیردتّا قربانیتواند حمی
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شود که مرگی خودخواسته داشت، ولی در آن دانسته میفردی 

شود از این رو نقد می دادنِ خود، بلشهادتبابت بهگفتار نه از پاره

که در بستر )« بر سر هنگامنه »بود و « زیادی زود»اش که برای مردن

. این درست برخلاف سقراط است(. ست سخت کفرگویانهدین حرفی

ی سقراط و مسیح، هردو، رهچه نیچه درباای سطحی، میان آنجنبهاز 

حال، این نیز معمول و مرسوم است درعین. شباهت بسیارست گفته

حال، که نگاه نیچه به این دو چهره را در کلّ منفی قلمداد کنند، بااین

. وجود دارد دو تن ی او با اینقطعاً تفاوتی محسوس در شکل مواجهه

ی نیچه هر دوی این مردان را به دیده: خاصّ خودشانی جنبهاز 

ها را بابت برخی شان، و آننگریست تا پیروانتری میاحترام بیش

طرزی خطیر، هر به. کردچیزها نقد و بابت برخی دیگر ستایش می

 واکنشینمودند، و را بازمی درستیناتنجور دوی این مردان یک

. هردوشان مرگی داشتند خودخواستهو . درستی راناتناستثنائی به 

نشیب خودش را دارد، وُبه مسیحیتّ، هرچند فراز ی نیچهولی نگره

ی مبدلّ انگاری در جامهمسیحیتّْ نیست. کم نداردزدن داغهیچ از 

، دجّالاز )« هیچ نیست که حتّا به واقعیتّ نزدیک شود»در او،  –است 

گذاری فرازان سپردهها در جهانی ی ارزش، و همه(۳1متن پاره

ی مسیح که پس از او فرارسید، مسیح در نمایشی طبق اسطوره. اندشده

ست، در مرگی که چیده اش رازمینه ای کیهانیمیرد که دسیسهمی

هرروی، نه آزاد در معنای به –نامیده شود « آزاد»واقع تواند بهنمی

بلافصل در چراکه  خوانَدمسیح مرگ را به خویش می. مهای کلنیچه
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ای به این زندگی بستگیکند و هیچ دلزندگی می« قلمروی آسمانی»

مسیح منکر آن است که این جهان فیزیکی خود هرگز . و جهان ندارد

حال، در نزد سقراط، مرگ او اعلام بااین .ستبودهمیارزشی دارای 

چیزی . ستبودهپای اصول وسط  ای،  که در آنموضع بود، ردیهّ

از  میرد چونسقراط می. جویایی دانش: در این جهان هستارزمند 

سقراط واقع، به. زندمیسرباز کردن خودش در این مسیرالمصالحهوجه

 نکرده باشدمیرد تا دریابد که چه هست، و به آن رسالتی خیانت می

برای فیلسوفی که عمری . اش بودهگر زندگیجا هدایتاینکه تا به

که حقیقت خود را بزیدَ چیزی بهتر از آنرسالی، چهپربار داشته، در پی

ی نیچه با رو، مواجههازاینو ردّی از خود در تاریخ برجا گذارد؟ 

طور آن. داردمهروکُین  ،مسیحیتّ اش بامواجهه بسی بیش از ،سقراط

چش مچیزی بهمرسوم است، شهادت سقراط  اینیچه یطریقهکه در 

 غروبدر «. بد»یا « نیک»چیزی صرفاً و نه شود می نگریسته ضروری

    :  نویسد، می۹متن ، پاره«ی سقراطمسئله»، بتان

خوب حساب کار این . یابدقدسیتّی افزون بر این هم میسقراط ...
بود؛ دریافته بود که  آمده اشاش دستهای آتنیِ والامنششهریهم

خودش نیز ی وضع خودش، وضع غریب خودش، حتّا در زمانه
جور تباهی مشابهی داشت در خاموشی یک. رودشمار نمیاستثناء به

 .آتن قدیم در احتضار بود: کردجا آماده میخود را همه
نیز قائل است برای این  داشتبزرگ، پای خوارداشتنیچه ازقرار هم

اش جدّی تا بود که دیگران را واداشت تلخکی»واقعیتّ که سقراط 
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راط و از پشت دهد به زشتی سقمی مانارجاعدر این بخش، «. بگیرند

گوید نباید در حقّ حال میایننیچه با. او مردمان بودنعامی

فهمید »کند که سقراط استدلال می. گری قدرناشناس باشیمسقراطی

اش، به تردستی به ابزارش، به مرهم –ی جهان به او نیاز دارد همه

یا از  :ک انتخاب هستآدمی را فقط ی...شخصی او در صیانت نفس

 «.باشد معنا عقلانیغریب و بیطرزی به –میان برود یا 

ترین را در انتقادی ی مشابهیدرپردهیِ پردهپردازسرشت این که

: خود امری سخت گویاست یابیمبازمی همتفسیرهای نیچه از سقراط 

 زایشبه سقراط در  بازگردیم به نخستین حمله. تفسیر نیچه از مرگ

چه ممکن بود بر سر تمدّن اروپایی بیاید اگر  پرسد، نیچه میتراژدی

  (: 1۵متن پاره ،زایش تراژدی)هرگز سقراطی به هم نرسیده بود 

چون اگر بنا بود . در تمام تاریخ جهان...ی عطفیدر سقراط، نقطه...
طوری که ...آوریماندیشه  دررا  برون از شماراین سرجمعِ انرژی 

گاه شهوت غریزی برای زندگی یحتمل آن...خدمت دانشگویی نه در 
که خودکشی ...افتاداز نفس میچنان در نبردهای عامِّ نیستی و نابودی 

بسا چیزی چون بقایای حسّ همگانی و افراد ای وُرسمی شودراه

کردند وقتی طنابی را گرد گردن احساس می در خود شناسی راوظیفه
 .فشردندمی ترگتن هرچه شانوالدین و دوستان

نگاه کنیم که سقراط  موضوع ی تردید به اینممکن است به دیده 

داشته بوده سازی در کلّ سیر تاریخ جهان چنین تأثیر دورانواقع یکبه

منزگاهی و بی نشینیدر حدّ بازداشتن جهان از راهکارستانی ، باشد
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ولی این به کنار، نیچه . کردن خویشقربانی یکرشمهبهتنها  همآن

هرچه هم که . نگریستنمیوجه مثبت  فاقد هرآنشهادت سقراط را 

  . دانستی بدیل آن بهتر مینباشد، این مرگ را از گزینه

  

 سقراط منتقد

باید گونه میی حتمی را که فیلسوف چهازقرار، افلاطون این اندیشه»

شان، چون طبیبهم: سقراط دریافته بود یدفاعیهّبا آدمیان رفتار کند از 

 « .چون خرمگسی بر گردن آدمیهم

«گفتارهای افلاطونی»گفتار از درس  

 

زد که کسی می نیش بر هرآن چونسقراط به خرمگسی شناخته بود 

باعث برخی نقدهای سقراط از همین راه . دعوی دانش قطعی داشت

کسی که دعاوی پیشین : بنشاننداند که او را صرفاً در قاب نقّادی شده

استوار ها گیرد، ولی چیزی هم در جای آنمی ضربدانش را به زیر 

ها را فروتر از ی ارزشهمه اودرمقام رمزخوانِ علم، . کندنمی

ای که در جای ولی اسطوره. نشانَدعلمی می پرسندگیهای ارزش

چه آن در. آیداز پس رسالت خود برنمی گذاردمی دیمی قاسطوره

از . نهد چیزی ناکامل یا نابسنده وجود داردگری پیش میسقراطی

و  خود جذب دررقیب خِرد  جزبهچیزی  مثلها را که شورمندیاین

به تواند جهان ما را پرسندگی علمی نمی. ماندکند ناکام می ادغام

. افسون آن توهمّات فرهنگی که نیازمندشان هستیم بیاراید
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ناستردنی  ایی انسانیها را چون پدیدهشورمندیگری شاید سقراطی

، نقصی در انسانیتّ به شمار بینیاین جهان در؛ باز، بشناسد رسمیتّبه 

رفت، انسان  اشسخن اختصاربهطور که گری، آنسقراطی. آیندمی

 .نشانددرمقام حیوان عقلانی را با انسان درمقام حیوان زنده مقابل می

گری تنها راه رستگاری که سقراطی آن استتوضیح کافمن در این باره 

تنهایی گری بهسقراطی: عصر گسست و تباهی»دربرابر بود 

نبرد با  درار اجب»ولی . ودهنگام انسان غربی بودی پایان زبازدارنده

انکارِ  یعنی ایدئولوژی سقراط .«این است فرمولِ تباهی –ها غریزه

و  – ایبخواهی، امر اسطورهامر دل قلانی،عیراسکندریِ  امر غ

نابودی  برایشادباش دیونیسوسی  بهست گر یورشیسان دلالتبدین

 : دهدکافمن چنین ادامه می. های غریزهتن غرقههمهتنفرد و منیتّ او، 

تواند مرهمی راستین به دست گری خود منحط است و نمیسقراطی»

تواند باززاییِ نهایی را میسّر سازد که مرگ تنها می بندانِراهدهد؛ با 

 « .اش نرسدها نوبتقرن تا بساای

رغم این واقعیتّ که با این حساب سقراط کجای کارست؟ خب، به

نشان  درستیناتنتواند راهی به بیرون از زوال و منحط است، و نمی

ظاهر  شتهکارک جایی ارزمندست که درمقام منتقدیآنبهتا باز،دهد، 

جا در نظر داشته باشیم که نیچه باید این. ، و در کلام، استادکارشودمی

عظمت  بردژی  ماننددید می« ایسنجه»یا « آزمون»را  سمپوزیوم

 ستیغ دوستی در آن آوردی و رقابتِ فکرها رافرهنگی یونان، و هم

 :  نویسدمی، ۸متن ، پاره«ی سقراطمسئله»، بتان غروبدر . دانستمی
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 راز .های آتنترین حلقهاو نخستین استاد شمشیربازی بود در خاص»

 -گر یونانیان نهفته بود، ی رقابتغریزهآویزیِ دستدر  اشفریبندگی

 «.را دیگر کرد نوباوگانهای میان مردان و آوردیی همپرده وی

الگوی سقراط به دست طور که دیدیم، تصویری که نیچه از کهنهمان

 نیایگیرد چندان دور نیست، که دهد از نقشی که خود بر عهده میمی

که ما نیز برخی از  هست یبحث. ستشناسی و منتقدی فرهنگیوانر

 گیردزیر ضربه میچه به نقد و را در آن اوهای ارزمندترین ایده

نیچه  .کردمی خود کنیم که اوبه همان طریقی چنین مییابیم، و بازمی

، و با چنین پذیرندهو هم  ستی خودش هم در ستیزبا اخلاقیّات زمانه

های آوردیآورد از همفراهم می «ی دیگریپرده»سقراط،  نظیرکاری، 

شاید از بابت همین  .شده بودند آماسیدهجزمی و فلسفی که دیگر 

 واپسین سال ینامه، خودزندگیانسان آنکها، در ویژگی

جا، درآن. پردازدمیدیگربار به ستایش از سقراط  اش،گریآفرینش

 انسان آنکهرچند . کندبارها خود را با سقراط مقایسه می ،تلویحبه

کند که نشاند، کافمن استدلال میروشنی نیچه را در مقابل مسیح میبه

در این بخش، . نیچه نیز هست آپولوژییا  دفاعیهّهمان  انسان آنک

، که دلیل فرزانگی او «امچرا چنین فرزانه»کند، می طرح دعوینیچه 

فرزانگی در تقابل با اخلاقیّات . عصران اوستاش با همتقابلنهفته در 

ی فیلسوف این ازقرار با ایده. شودمعنا می ی خود اوی زمانهچیره

نین نیک هایی چکتابچرا »در . نی داردخواچون خرمگس همهم

 : گوید، می«نویسممی
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تر یافت کتابی از این گونه غرورانگیزتر و توأمان زیرکانههم، روی»

روی این  بر د کهیابزگاهی به آن امر غایی دست میهرا: شودنمی

 «.مسلکیکلبی –توان به دست آورد زمین می

مسلکی آن یگانه یکلب: »۲۶متن ، پارهفراسوی نیک و بدنیز بنگیرد به 

هرگاه نیچه «. برسانددستی ی پست به صداقت سایهست که روحراهی

اند، از این تعبیر معمولاً چیزی نظیر مسلکی در پیوند دیدهرا با کلبی

مسلکی چیزی تقریباً جا، نیچه از کلبیدراین .اندمراد کرده« بدبینی»

 .نظر داردپیش در گوییِ عامّ را مترادف با نقد فرهنگی و نی

 

 

 سرنوشت سقراطِ

فراسوی نیک شاید بهترین خلاصه از نگاه نیچه به سقراط در درآمد 
 : یافت شود و بد

« زبَرزمینیِ»های سبک معماری فاخر مصر و آسیا را به نجوم و دعوی»
باید با نقابی می نخستچیزهای شگفت ازقرار، همه. ایمآن مدیون

هایی جاودانه آور بر بسیط زمین گام زنند تا با خواستههیولایی و هول
دست ی جزمی نقابی ازاینفلسفه: خود را بر قلبِ بشر حکّ کنند

 «...بود
دهد و سرراست به خطای بزرگ ادامه می در همان درآمد مطلب را

 [خطا]بیایید با آن » :پردازدسقراط و شاگردش افلاطون می
 «. ناشناس نباشیمحق
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ولی  نیچه کاروُبار خود را با نظری کمابیش مثبت به سقراط آغاز کرد،

خطری  معلمّ اوّلی همه باید چنین نتیجه بگیریم که در اسطورهبااین

شدن انسان، وجود زنده، در پای قربانی بازنمُونِ. دیدبار میمرگ

محکوم سره یکهمه، سقراط را بااین .محراب سنگی و سرد حقیقت

اغلب بر خودکشی سقراط . اخیرترشجات کند، حتّا در نوشتهنمی

گریانَد که بر سیمای جز این گیر قلم میدرحکم خطایی دامن

وُکاست کمبیبرای نیچه، سقراط گُردی  .ستنقش بستهاش سترگ

انسانی : تراژدی یونان است تر چون قهرمانی نوعی دربیش نیست، بل

را رقم  ویبا آن خطایی که سقوط فرجامین  ،خارقِ عادت، پُرفضیلت

تر متوجّه و بیش معلمّ اوّلتر نقدی علیه نقد نیچه از سقراط کم .زندمی

این . شکل گرفتهست که پیرامون او ایطلبانههای عافیتروایت

باید رسالت پایه در این انگاره دارند که فیلسوف میها معمولاً روایت

در نظر « حقیقت» یوجُوی ناشورمندانهخویش را درحکم جست

. آورده باشدبه جا  را باید حقیقت را بجوید تا نیکیکه میآورد، و این

ترین ژرف»گوید که ، می۲۲متن ، پارهدمانسپیدهسیاق، در همینبه

 راستین کردارباید با می راستینکه دانش »سقراط این بود « خطای

تا هر ذهنی را به مهار داریِ منطق ایمان سقراطی به توان«. شود همراه

 –ها باشد ترین تعصبّ این روایتانگارانهبسا سادهخویش درآورد ای

گری منحط سقراطی .ستامروز نیز بالای سر ما آویختهتعصّبی که تابه

دیگربار »اش بر هنر ولی تأثیر مخرّب. مردمان استعامیاز تبار . است

(. 1۵متن ، پارهتراژدی زایش)« زندو دیگربار به باززایی هنر دامن می
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که  نیچه این بودبدون خداسازی سقراطی از گرایش عقلانی، باور 

آیا »که نیچه پرسان است . کار خودش را تمام کرده بودبسا اروپا ای

« نیستگویانه رفته تناقضهمروی« هنرورسقراط »میلادِ یک 

دهد سقراط درست در قلب سرنخی که نشان می –( جاهمان)

میان  غرب مرضیِ یبر رابطه ی دارد در چیرگیوجُوی نیچه جاجست

چون به نوع بشر هم لجوجانه زدنیمطلب در چنگاین . شور و خِرد

وُمایه یابد، حتّا تا به آن پایهموجودی عقلانی مثال اعلای خویش را می

مقابله با هنر و شعر و سانسور : رفت پیش که سقراط در این مسیر

سقراطیّات برآمده از جنگی بود که انحطاط  .در دستور آوردنها را آن

بینی ی خوشاسطورهنهفتِ در ای که گراییها داشت، و عامیبا تکانه

 نهفته در  ِگراییبر انحطاط و عامی ناکامی در چیرگی. شدمی آشکار

جدایی کامل ذهن : بسا به مسیحیتّ انجامیده باشدای گریدل سقراطی

کاری که با ذهنِ و بدن گناه( ی روح جاویداندر آموزه)از بدن 

گری، درنتیجه، هم برآمدن سقراطی .شودضمیر مقابل نشانده میروشن

ی نیچه با موضوع بحث نیز فرصت بود و هم تهدید، و طرز مواجهه

 ظاهربه قدر هم کهنیچه باور داشت که هرچه .ستگونهوسیعاً ازهمین

تعبیری، شکل، بهتاریخ، باز تنازعات مدرن ما بدینودمیده و گسستهن

با  و آغاز یافتند،سره در آتن های فلسفی هستند کدارِ آن پیشینهمیراث

، در آنان نیچهرغم عشق وافر به که به و به همین دلیل است. سقراط

 «.  شد هم باید چیرهبر یونانیان حتّا »نویسد ، میشادان حکمت
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 ای است از:این متن ترجمه
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i اند: جا برگرفته شدهی نیچه همه از اینگفتارها و آثار منتشرنشدهآوردهای برگرفته از درس.گفت

 شناس، دجّالنیچه: فیلسوف، روانوالتر کافمن، 
 
i i  .nd the N.T. Croally, Euripidean Polemic: The Trojan Women a(

function of tragedy, Cambridge University Press (1994), pages 18–19) 
i i i  .Lebensphilosoph 
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